سپ 


٭ 


یہ با و سو و اہر لها جم ید 


اب 


وه 


تارران پسر حنکل 

بك داستان آموزنده 

._ اخلاقی -انتقادی ۔ اجتماعی 
مخصوص کود کان و نو جو انان 


7 
تو سمه 


شھر باه باد بخت ‏ متخلص به : 


(نوذر اصفهانی) 


تی حا ب سط س 
رات فاسل شان 


کلیة کو د کان و نو جو انانیکه درجستجوی 
زند گی‌شر افتم‌ندانه میباشند و بخاطر دونان 
خود را غلام و برد دونان میکنند . 


از این‌داستان تعداد ده هزار جلت با سر مايه 
انتشاد ات‌غلامعلی‌شعبانی دد تیر ماه ۱۳۶۱ دد تهرآن‌بجاپ 


ژرسیده ۰ 


ایم 


سیا رباریخت + ود نون دا مهات ۱ 


1۳۴ 


کر 


0 1 


بسم اللہ الرحمن الرحیم 
مقدمه 


مش قبل از نکه خواندن و نوشتن دا بیاء‌وزدبا 


٠‏ قصه وداستان اشنا بوده وبا نها انس جاشته و نرا حفط 


ہہ کر به سل با جزئی و کا تصر فات 

ی ٹسل معد باز کو مینموده تاایشکه خط بو جود آهد 
۳ جغظ وجر‌است ت از داستانها دقسه ها مشکل نبود 
د نویسنه گان مزر گی دد این داه قدم گذاشتند و 
داستانهائی فگاشتند . زرا معتقد بودند كەقصەد داستان 
از هر اوش دنگ 7 اذهان عموعی نقش می بندد واثر 
میگذادد که گواہ این ادعا همانا قصص آسمانی است 
که در کتب پیامبران ( ع) 0+ رآن کریم 
فرادان آمدذ است که تادیخ آن با سای اه 


4 


¥. 


«مراه بوده است : بخصوص زمانی که داستانها د مه ها ١‏ 
يصو رت فیلم و اسلاید دد آ مدند وبردوی برده سینماهاه 
صفحۂ تلو یز یو نها بنمایش گذاشته و بیشش مود 
توجه قراد گرفتند «ملاقمندان: بیشمادی پیدا کرد که 
از آنحمله است داستانهای « تارزان» که سالهای 
سال ددی پر ده سیتما ها د صفحه تلو یز یو نهای ممالكث 
عالم ووا میکرد که چون دار ای‌نكاتي آموزذنده و 
٭طالب اخلاقی د انتقادی بودمورد توحه همگان بو تی 
کودکان ونوجوانان کشود های مختاف قراز کرت 
بخصوص ددر کشود ما هم طرفدادان بسیاری پید! کرد 
که بلحاظ اهمیت موضو ع و نظر باشکه داستان 0 
دسیلە برای تنویر افکاد ویرودش ذھن جوانان دقو يٹ 
روح وحدت و هم آهنگی بین آنان سا2 میردد و 
مھمترین نوع مبادزه ہا فاد اخلاقی است نگاڑندہ را 
بر آن داشت تا ٭وضوع تادزان دا که ئموئۂ نکوکادی 
وجوانمردی است الکو قراد داده و بنام او داستانهائی 
۵ 


1 ار 


ر شتۀ تحریر در آودم و ور هر قسمت آن فتایج تر بیتی د 
اخلاقی دا بطو دضمنی دغر مستفیم بجوانانو خوانند گان 
یا "ود شوم کەمطالعة آن مکی اذ به تر ین د شیر ین تریین 
سر گرمی برای کو د کان د نو جو انان عز یز شھریدددستائی 
در اوقات فراغت خواهد بود که امید است»ودد استفاده 
قراد بگیرد و جوانان‌دابه نینکو کاری وفداکاري و تهذیب 
اخلاق انسانی تشویق نماید أنشاالة . 


شهر باد ,بار بخت متخلص به : 
« نوذر اصفهانی ‏ ۰ 


تبر ماه : ٩۳۶۱‏ خودشیدی تهران 


قسمت‌اول 


سر گذشت تازذان 


ورژمانهای بسیاد قدیم دد یکی از شهر ه‌ای‌ساحل 
دربا ذن دشوهری زند کی میکردند که از نعمت هاي 
الهی همه چیز داشتند جزفرزند 7 ايشکه پس آزمدتی 
زن برای اولن بار حامله شد داز ] نجائیکه ز نان حامله 
در ماههای ادل حاملگی دویاد » بدا میکنند و کم 
حوصلۂدد بھا نه کیو میشوندہ آن‌زن‌هم مر نب بھانەمیگر فت 
واظهاد ناراحتی میکرد د برای هر کادی ک٭پیش میآمد 
میگفت حوصله ندارمودا ثم کوشه کر بودوازخلی‌چیز 
ها وخیلی کس ها بدش می آمد . 

دلی چون شوصری مهربان د با,عاطفه داشت 


۷ 


1 دا 


ژباد تاراحت مود زیرا هر روز او را بگردش هسرد د 
برای او سس کرای های مختلف فر اهم میکرددمئثظر يود 
تادورانه بارژن سیری‌شود ۰ تاایشکه بالا خر هپس از تحمل 
داستقامت ديرد بادی لازم اہن دود ان‌سر آهد ورن با 
بماهه ضع حمل گذاشت کهبتوصیهرز شکك مخ و ص بر فاءەای 
برای زن مقرد شد که هر دوز عصر حددد نیم ساعت 
پیادہ دوی کند تا وضع حمل داحت تی باشد لذا شوهر 
بنا بدستود د کتر هردوز عصی که از کار دوذائه فارغ 
میشد زن دا برای پیاده ددی و گردش بکناد ساحل 
ع#سر د دمدفی 7 هم در کناد درا قدم هدند تا انکه 


فکروز که موقع دص حمل تزد شذھ ود ورن و 


شوه ذد کناد ساحل سر گرم قدم زدن بودند ناکھان 


زن احساس کمر ددد نمود و بشوهرش پیشنھاد کرد 
چون کمرم درد میکند قادر به بیاده ړوی فیستم د 
علاقمندم با بلم قددی دوی آب کرد کنیم . 

هرد پيشنهاد ذن دا پذیرفت و باتفاف سراغ 


۸ 


مردیکه دد نزدیکی آنها قاق دہلم کرابه میداد دفتند 
وىك بلم شخصی اجا کد وهر دو سواد یں یلم شک فد 
وروی آب بگردش پر داختند و همینطود که سر .کرم 
صحبت بو دند مسافتذنادی اذساحل دورشدنن که‌نا گهان 
متوجه شدند | فتاب روت کرده د هواردو به تاریکی 
است زن وحشت زده شد و بشوهرش گفت دیگی شب‌فرا . - 
هرسد و من حالم چندان دضایت بخش نست دود تر 
بر گردیم . هرد فو 7 بام دا بطرف ساحل هدایت کرد 
که با گهان ددیاطوفانی شدوباد سنگینیوذبدن گوفت 
که آن زن دشوهر دا بوحشت انداخت دآنها دا ړوی 
آب سر کردان کرد ء آ نها هر چە تلاش کردند نتواستند 
بلم دا دد مسیر امواج خروشان ددبای متلاطم کفترل 
کنند تا سر انجام موجی عظیم ہلم ھا ری نگون 
کرد وزن وشوهر عردو در آب افتادند وچون‌تادیکی ۱ 
همه جا را فر | گرفته دود آن زن «وشوهر کاری افش 
تبردند وخود دا بخدای بزد که سپردند وهر دو در آب 


4 


دست د پا میزدند ددنبال سفینة نجاتی می‌گشتنه تا ینکه 
«وجی مرد را بکناد ساحل ود 2 از مر کت تحات داد 
اما همینکه مرد بخودآمد و از آب بردن شد هر چه 


۰ اطراف دا نگاه کرد ته ازبلم خبری بود دنه ازهمسرش 


اثری ماقت » بی‌نهات ناداحت شد د در ساحل ددا به 
جستجو پرداخت دلی‌متأسفانه هرچه بیشتر کشت کمش 
بافت .. ۱ 

اما خدای بخشنده و مهربان نخواست آن ذنی 
که فرزندی حم ددشکم ۰ بدشت طوفان ددبا این 
بر دد دھمان موقعیکه‌امواج‌خروشان دریا مردداساحل 
میبرد ذن دد تازیکی شب در میان امواج متلاطم دست 
دپا میزد 00۳" که نا گاه موجی اددا بکناد 


بام سرنکون شده در آب‌هدانت کرد و زن متوحه شد 


که دستش بجیزی خودد که فوداً خود را بآن چسبانید ۱ 
وازغرق شدن: نجات پیدا کرد دهمینکه نفسی تازه کرد ` 


خدادا شکر نمود د مر تب فر باد می‌زد دشوهرش دا صدا 


۱۰ 


میکرڈ دهمیتطود در ميان امواج پائن د بالا میرفت د 
هر موجی اد دا بموجی دییکر می سهرذ اما این امواج 
اورا در خلاف جهت شوهرش مبرذندتا بالاخرهآ خرن 
موج آن زن حامله دا بن سوئ ددا که جنگلی 
اوه قراد داشت انداخت وددهمان موقم که زن‌پوسیله 
امواج بطرف ساحل پر ناب شد آزشدت ترس و سی 
مفرط بهوش بود د تا طلوع [ فتاب‌هه‌جنان بهوش‌ماند 
تا اشکه اشعۂ فر وزان خورشد بر اه تابدن گرفت د 
اودا بهوش آوددولی همینکه بهوش آمد ازجابر خاست 
و شکر خدای دا مجا آورد و باطراف نظر. افکند اما 
" چیزی جز مشتی شن داجن ندید فریاد کشیده بازپزمین 
افثاد و از هوش دقت . ساعت ها وش بودٹ همیتکه 
بهوش آمد خیلی خسته و ناتوان شده بود آئجنانکه 
پزحمت میتوانست اذ جا بلندشود د همینکه از جا 
بز خاست دچشمائش دا مالید د نظری باطراف انداخت 
دد یک طرف همه جا آب بود د تا چشم کادمیکرد آب 
۷ ۱ 


هرد یک و در طرف دیگر جنگل دید که درخٹھا سر 
يفاك کشیدمانئد و با دیدن جنگل سار خو شیدال شی 
و کمان کر شوهرش هم ددر همین ساحل عیباشد . 

پس بهر جان کندای نود برای پیدا کردن شوهرش 
روانه جنگل شدہ بط رف جنگل بر اه افتادوقتی د ادد جښنگل 
شب مشاهده کرد که درختهای عہوہ بی شمادی سر بهم 
آودده بودند ددد هر طرف جو بهای آب چون نك چشم 
حار سٹ ¢ خبلی شه د گرسنه بود کناد جوی 
آ بی نشت د دست د صودت خود دا باآب روان صفا 
داد سپس بسراغ یکی از درختان موه رفت مقدادری 
هوه چید و دد آب شست د با ولع خواصی خودد تا 


قدری جان گرفت و آسوده شدو مجددا از حابر خاست 


ھ بای دا کردن شوهرش در دل اوه نگل براه 


افتّاد دهمه جا میگشت واو دا صدا مبکرد اما اثری از 
رد پای آدمیزاد نیافت اچاد خسته و تانوان شد و پای 
درختی کهن دننوهند برهن نشست ودرد بر در خن به تله 


لی 


درخت تکه داد ٹا E‏ از تنش خارج شود دلی 
همینکه قددی استراحت کرد د بدنشن آرام کرفت 


نا گهان ددد شدیدی بروی مستولی شد که آن وزد . 


درد زایمان د دضع حمل بود › دمگر تتواسنت از حا 
بلند شود د همانطور بخود می‌پیجید د و 
کاهی که آرام مبگرفت بکاز خود حیران میشد فکر 
میکرد آیا ددابن جنگل دحشتناك برسرمن چه خواهد 
آمد؟ ۱ 

زیر هر کجا نظ میانداخت چیزی جز موخت 
های بلند و سر بقلكت. کشمده دیده نمشد که در لابلای 
آنها ددختان عرعی _ ید تب صئویی ۔ کاج ‏ بادام ۔ حسته 


موز 2 تاد گیل 2غیرہ خود نمائی عیکی دند 2 ۳ چشم 


کار میکزد همه جا جنگل بود بالاخره چاذه ای فدید : 


جز ایشکه تن به مشت الھی بدهد و خود را تسلیم 
مقدر ات پر ورد کار توانا بکند د در همان هنکام که 
در در رای آندشه غو طه رر بود احساسی کرد کہ خبلی 


٣ 


تر ج۲ 


ناراحت است د کمرش بشدت داغ شده ددرد تد که 
کاعی آرام مشد و گاهی شدت درد آتجنان باو فشاد . 
میآددد که فریادش بآسمان میرسید . 
خوشبخثانہ اطراف او خالی از حیوانات و 
جانودان ل بود د اه دمک اذاین موضوع2جشتی 
نداشت تا اینکه کم کم آفتابغر دب کردو تار یکی شب 
تمام فضای جنگل دا پوشانید د آن زن حامله همجنان 
تنها مینالید و تا نیمه های شب همینطود ددد میکشید 
" دفریاد میزد اما کسی نبود که از اد دلجوئی نماید و 
باو كمك کند ناچاد با همان ددد د فرباد زیر همان 
۱ ددخت دضع حمل کرد و خدادند باو که سالھا آرزوی ‏ 
فرذند داشت کود کی پر عمطا فرمود که بعد ها 
بنام «تادذان» معروف شد و بعنوان «تادژان‌یس‌جنگل» 


شهرت بافت که | کنون قهرمان داستان ماست . 


۴ 


قسمت دوم 


زندگی ادزان 


هنگامکه مادد تادذان‌ددمیان انبوهی‌ازددختان 
جنگلی زیرآن درخت کهنسال با یك دنیا آرزووتری ِ 
ددحثت تك وتنها دضع حمل کرد و تارزان را بدنیای 
سان عرضه نمود 7۰٦‏ تاتوانی و خواریزی زیادو درد 
طاقت فرسای زایمان بر سرزا رفت دهمان شب زی د کی 
را ہدرود حیات کقت ودادفانی دا داع کرد د سرای 
باقی شتافت د کودك نوزاد خود دا بخداوند لابزال‌سپرد . 
که خوشبخانه خداو ند مهر بان که از هر ماددیمهر بان 


۱۵ 


. تر است تارژان را نگهداری: کنود و حان او را حفظ 
کرد د نگذاشت او هم مائند ماددش نا کام بمیرد لذا 
همان ساعت که تارزان چشم بجهان باز کرده مادرش 
چشم ازجهان فرد بست و«حان بجان آفرین تسل م کرد 
" شروع بجیق کشیدن نمود د دقیقه ای آرام تمیگرفت 
تا اشکه از صدای و شناد تارزان میمونی که 
نزدیکی او بود وأو هم تازه بجه دادشده بود با خر شد 
دسراغ صدا دفت دهمینکه چشمش به تادژان افتاد او 
دا چون بجۂ خود دد آغوش کشید و نوازش کرد دبدن 
" او زا ئمیز کرد وچون مادد او رامں‌دەدید اد دابر‌داشت 
- و با خود بکلبه خودش برد دپیش ٦‏ اش که تازه 
دا ود گذاشت دبھر ددشیر 7 داز هر دد محافظت 
نمود تا هی دو روز سل بز رگ تر شداند 
۳ دو ند باژی ب شکار حیوانات ‏ شنا و از ددختھا 
پالا دقن د سایر فنون جنگی دا آموخت . 
بخ یوت گام ابو ا اوران که 


۷۶ 


فرزند انسان بودسالهای سال زند کی کر دند دبھمانس 
تر اد که دقیقه‌ای تحمل دوری مکدیگردا ندا شت 
هر موقع هر کیا میرفتند با هم بودند داز فش سین 
غافل نمی‌شد تف.. 

تادزان و چت با هم زر گت شدندوهر چهآن دو 
بزد گت دقو ی تر میشد ندمیمون ماددپیر ترد ناتو أن تر هیشد 


۳ انکه عمرش بیابان ر سید ۳ رد 


۱۷ 


ارزان و جیتا 


ہك روز صبح که تادزان وچیتا از خواب بیداد 
شدند د طبق معمول منتظر صبحانه بودند که ماددشان 
بیادرد دلی آئروز از صبحانہ خبری نشد ء هر دد بر 
بالن ماددشان دفتند کەنا گهان‌مشاهده کردندماددشان ‏ 
مرده است . 

آنها بلد نبودند مائند آدم ها کر به‌دشون کنند 
چبتا که مسون ذادہ بود و تارزان هم که آدمیزاده بود 
سالها در دل جنگل در آغوش بك میموندحشی بز ر کف 
شده بودند د بحال توحش زند کی میکردند داز آداب 


۱۸ 


د دسوم و تمدن هره‌ای تسده ہودند لذا طبق آداب و 
وب جنگل میموث مرده دا با کمک یکدیگر از کلبه 
بیردن کشیدند و بردوش گرفتنده بکناد دود خانه‌ای 
که در کنار جنگل جر بان داشت بردند و یب نداختند 
دهمشکه جنازه میمون بزد کہ باب افتاد آب جناژه را 
باخود برده تارزان د چيتامدتي‌دد کنار رودخانها ستادند 
بجر بان آب رودخانه و جنازه مادرشان نگاه کردند تا 
کاملا از نظر شان ددد شد آنگاه چیتا که میمونی با 
هوش و زرنکگ بود جستی زد دخود دا بآغوش تادذان 
انداخت د دستهاش را دور کر دن تارزان حلقه کرد . 
فرض اد این کار این بود که باد بفهماند از این‌پس‌فقط 
من هالدم و 

تادذان هم چیتا دا محکم دد آغوش گرفت و 
بطرف کلبه‌ایکه دد آن زند گی میکردند براه افتاده 
همینکه از کنار دودخانه‌دود شدہ قدم سال گذاشت 
متو جه شد مار E‏ به بای بجه فیلی پیج خودده د 

۱۹ 


اض ار ھا بل 


او دا ازحر کت بازداشته است [ تجنانکه فيل جاده 
قادد بحر کت ثیست . 

نادزان تااین صحنه دا دیدفوداً چیتادا که‌دد بغل 
گرفته بود بزمین گذاشت دبطرف بجه فیل دفت و اورا 
از شر ماد خلاص کرد د دستی بسرو کوش بچه فيل 
کشد و او دا نوازش کرد . 

بچه فيل چون متو جه محبت تارزان شد معنوان 
تشک وقدردانی خرطوم کو چولوی‌خود دا برای‌تارزان 
تکائی داد و نادزان دستی به یھت او زد و او راروانه 
جنگل کرد د اذ اینکه تواسته‌بود حیوالی ہی آزاددا 
از شر مادی گزندہ نجات دهد بخود میبالید د از طرفی 
چون فیل دا اذ گزند ماد غات داده بود بای خو شحال 
بود. 

دد آن موقع که دیگر ثزدیك طهر بود تارزان 
احساىی تن کرد د اذچیتا تقاضا کرد تا مقدادی 
غذا برای نهاد تهیه کند که بلا فاصله چیتا بالای یکی 


xe 


از درختان ناد گیل دفت د تعدادی نار گیل چیدہ بزمن 
دیخت تادزان هم مکی یکی برمیداشت د - شک 
د اول آ بش دا میخودد بعد آ ثرا از پوسته جدامیکرد 
د مانند نقل دنبات ميخو رد و لذت‌مسبرد و نقدر خودد 
تا بر ا تاه چیتا از ددخت‌ناد گیل‌ددی‌شا خه‌ددخت 
مود پرید د چند موزچید دھمانئجا بالای ددخت خودد 
سپس از ددخت پائین آمد د باتفاق تارزان بکناد جوی 
آبی دفتند و مقدادی هم آب خوددند و با آب بازی 
کردند وتا غردب آفتاب همجنان سر گرم بودند . 
هنگام عردب طبق معمول همیشکی هر کےا 
بودند بکلبه میرفتند د مادرشان دا از انتظارو نگرانی 
بردن مبادددند . ۱ 
تارزان و چیتابکلبه دفتنده لی چون جای مادرشان 
خالی بود تا صبح خوابشان نب ومرتب از کلبه‌پبرون 
هیآ مدتن و اط‌اف دا نگاه مک ونت گی امت بود 
مون بز ر کی مراجعت کند تا بالاخره متوجه شدند 


۱ 


که میمون بزد که دیگر نمیا ید و کم کم اددافراموش 
کردند . ۱ 

تارزان وچیتا دیگر بالغ شده بودند د هرددعدو 
با خانواد بودند و همیشه‌میان حیوانات جنگلی ز ند کی 
مسکردند د بیمڈ حبوانات علاقمند بودند و با آنها 
ہمھر بائی رفتاد میکردند بخصوص تارژان که آ دمیزاده 
بود و ازهوش سرشاری یرہ خود داد بود لذٹ محست را 
پیشتر درك میکرد و از محبتی که باو میشد یا محبتی 
که دد حق دیگران میکرد قش لذت میبرد . 

تمام حیوانات جنگل از بزر کب و کوچك او و 
میمونش چیتا دا خوب ھی شناختند د هر دد دا دوست 
میداشتند د دد تمام گرفتادیها بآنها كمك میکردند 
دهرموقع پیش آمدی برای تارزان میشدتارزان با فر باد 
مخصوصی حوانات دامتوجه میکرد د آنها دا بكمك 
می‌طلبید د آنها بلا ددنگک بکمك اد می شتافتند و از 
ہیجچکونہ خدمت د فد|کاری ددیغ نداشتندهما تطوریکه 


٦٢ 


تارزان برای آ نها ددیغ نمیداشت . 
در میان حیو آنات جنگل فقط تعداد معدودی 
حیوان دحشی د ددنده بود که مهر د عطوفت نداشتند 


و تارزان هم با آنها رابطه‌ای نداشت . 


۳ 


قسمت چهازم 


حیوان نو ظهور 


یکر وز صبح هنگامکه آفتاب طلوع کرد تارزان 

دچیتا هردو از کلبه خود خارج شدنه و مقدادی از 
میوه های جنگلی خوردند د چون هوا ساد گرم نود 
برای آب تنی وشا بکناد رودخانه دفتند و ساعتی دز 
آب شنا کردند و بدن خود دا شستشودادند و تانزديك 
ظھں در آب بازی کردند و همیشکه از آب یرون آمدند 
و اک رفتند تا برای نهار چیزی فراهم کنند کهدد 
طول داه نا کهان بسته ای تو جه تارزان دا بخود جلب 


۴ 


0207 
تادذان بسته دا ازذمین برداشت دآنرا پاده کرد 
دمحتویات آ ترا که‌بك خنجر ويك کار دومقدادی‌فشنگی 
دود برزمن دبخت دلی هیسکدام دا نشناخت چون تا 
آن موقع چنین چیزهائی ندیده ودد آن بسته دابرای 
ادلن بادبود که در زند گی بیدا کرده‌بود » ادنمیدانست 
که محتو یات بسته چیست د متعلق بجه کسی باشد 
لذا نها را بکنادی پر تاب کرد د براه خود ادامه داد د 
همینطود که میرفتند با بك حیوان و ظهودی بر‌خودد 
کردند که تا کنون در جشگل با آن چنین حیوانی 
بر خودد نداشتند چیتا از ثرس جیفی کشید و خود را 
بآغوش تارذان انداخت تادزان عم چیٹا را بغل کردو 
با احتیاط در جا ایستاد و بقافه د هیکل آن حیوان 

نو طهو د که یك اسب بود خبره شد . 
تادزان اول دحشت داشت باسب تزديك شود دلی 
همینکه دید حیوانی آدام و بی آذاد است دبا آنها 


۵ 


کاری نداد دو بدون تو جه با نها مشغول چر بدن‌است داز شاخ 
دیں گه‌دد ختان‌می‌خودد کم کم‌جلودفت تا باسب نزديك 
شدددستی سره کوش اسب کشید دچبتا دا بریشت اسب 
سواد کرد ولی چیتا از ترس جیفی کشید د ازیشت‌اسب 
برزمن پرید د ددی شاخه‌ای پناهنده شد که اگهان 
جیغی کشیددتارزان داصدا کرد ء تادزان‌اسب‌دادهانمود 
و روی شاخه‌ایکه چیتا دفته بود رفت و ازبالای ددخت 
اطراف دا نظاده کرد که ا گهان چشمش بفیلی افتاد 
ال کف و ا و رد 
نارزان با مشاہدۂ این صحنه که فیلی یکی از 
همنوعان اد دا بخر طوم دادد سخت متعجب شدلذا طبق 
معمول هر دو دست دا جلوی دهان گرفت و آنجنان 
فریادی سر داد که اسب از زديك آنها فراد کرد . 
از صدای تادذان فیلی که دختری دا بخر‌طوم 
- در جااستاد و باطراف خود فگاهی کردد چون 


۶ 


تارژان مدا صدا دد داد فل بهوای سوا بطرف تادذان 
رواله شد و همشکه چشم فیل بتارزان افتاد در جا 
ميخ کوب شد د تارزان دید دختری ددی خرطوم فيل 
از هوش رفته است در هماندم از شاخه ددخت بزیر آمد 
د«طرف فیل‌دفت ددستی بر سر فیل کشید ودختر دا از 
خروم فل گرفت وروی تخته سنگی که در کنادی 
افتاده بود گذاشت و مقدادی آب ناد گیل آهیه کرد و 
باو خودانید تا بهوش آمد دلی تا دختر چشم باز کرد 
و خود دا دد کناد مردی غریبه دید فوداً صودت خود 
دا بر گردانید و همینکه صودت خود دا از تارزان 
گردانید چشمش به چیتا که مراقب اسب‌بود د بالاتر 
استاده بودافتاد وجیغی کشد و خوددا باغوش تادزان 
الداخت و از اد استمداد طلسد اماتارژان کهذ بان‌دختر 
دا تمیدالست و دختر هم غافل از اشکه تادذان مس 
جنگل است د بطود توحش ذند کی میکند دهیج‌زبانی 
باد نگرفته وزبان اه دا ثمی فهمد همچنان خیره خیره 


۷ 


:م نگاه روند که کوب از همدیگر و حشن داشتند 
دلی ازددی غربزء ذاتی د بشری‌نسبت که بک راحساسی 
داشتند . 

دختر که خیلی ترسیده بود د اذشدت ترس 
بی تاب شده بود با دیدن‌تاردانو میمون سخت متو حش 
و مظطرب بود که نا گهان اذ جا بررخاست وردی تخته 
سنگ ایستاده نظری باطراف انداخت و همینکه اسبشس 
را در کناد خود دید قددی قوت قلب گرفت ؛ آنگاه 
خطاب به تادذان گفت : 

ای مرد چرا حرف نمیزنی ؟ 

مگر لال هستی دلی تارزان که زبان او دا 
نمیدائست فقط سری تکان میداد وهمحنان چشم آزدختش 
اف نمیداشت 1 

دختر فرباد ذد و گفت با شما هستم . 

چرا حرف نمیزنید که در آن موقع تادزان 
تبسمی کرد دقدمی جلو گذاشت د طبق معمول وعادت 


A 


همیشگی که بهر حیوانی میرسید او دا نوازش میداد 
خواست دستی بسر و گوش دختر بکشد که دختر اجاذه 
نداد و دست تارذان دا کنارزد که تادزان متوجه شد 
دختر از این کار خوشش ئمیآبد لذا دیکن سن کد 
بطرف دختر دست ددازی‌نکند وماننديك کوددیستانی 
دستها دا روی زاو گذاشت و مدب نشست که دوباده 
دختر صدا درآ مد و خطاب بتادزان گفت چرا خود 
دا بموش مرد کی میز نی ؟ 

جواب مرا بده مگر لالی ؟ 

زود باش راه جنگل دا يمن فشان بده و مرا به 
زاد گاهم داعنمائی کن که باز تادزان چیز ینمی کو بد 
که دوباره صدایش دا بلندتر کردو گفت مگ رنعثندیٰ 
من دختر حا کم هستم که برای شکاد در کناد جنگل 
خمه زده بودیم . 

من با اسب کل آمدم که مادی بپای اسب 
پیچید داسب دم کرد و مرا ہزمین انداخت د فراد کرد 

۹ 


ودر خورجین اسب هم يك سته بود که خن و کارد 
شکاری بامقدادی‌فه نگ تفنگت‌در آن بوده است دختر اہن 
بگفت‌واذ جاحر کت کرد د بطرف اسب که همان اطراف 
مهغول‌چرابوددفت و لگام اسب دا کر فت و دستی بیالد کوپال 
اسب کشید وبعد پا دد ر کاب بردو با بك خیز ددی اسب 
پر ید و از تادزان پرسید باداه‌جنگلدانشان من میدھی 
یا خودم بردم ؟ 

ولی باز تارزان کەزبان اددا نمی فھمید همچنان ‏ 
ساکت بود دبدختر خبره شده بود . 


دختر فهمید تارزان زبان‌اودانمیدانددلی‌احساس 


او دا سبت بخود حس میکرد . 


۳۰+ 


قسمت پنجم 


نار زان وجینا 


هتگامی که دختر متوجه‌شدنادزان صدامي‌شنود 
دلی نمیتواند جواب بدهد فکر کرد اد زبان مخصوصی 
دارد لذا مجبور شد با علم و اشاده مقاصد خود دا ماد 
بفهماند پس با اشادۂ دست بتادزان فهماند که من تشنه 
ہستم و مقدادی آب میخواهم که بلا دریگ تارزان 
از چیتا خواست تا تعدادی موز د تاد گیل آوردو آب 
نار گیل دا گرفت و بدختر دادد بعد موز ها دا یکی 
بک پوست کند و تعادف دختر کرد . دختر که تاآن 


۳ 


موقع ترس د دحشت تمام وجودش دا احاطه کرده بود 
کم کم آدامش بافت :و از ا از محبتی که ناو میشد 
احسای امثیت میکرد و از اينکه دید تادژان ومیمون 
باهم مانوس هستند ا از چا هم د حشتی تداشت. از 
اسب پیادہ شد و برای تشک از تارزان بطرف اورفت د 
گفت اسم من جینا است تادذان با شنیدن ام جینا 
لبخندی زد و سری تکان داد و دست جینا دا گرفت و 
بگردش پرداختند د همینکه چند قدمی در اطراف قدم 
زدند چشم دختر به خنجر و کارد د فشنگه ها افتاد که 
تادذان آ نها دا دود انداخته بود . 

فوراً آ نها دا جمع کرد دددبسته‌ای بست دبرد در 
خودجن اسب گذاشت ولگام اسب‌دا بددخمّی ست‌تا از 
نظرشان دود نشود د مجددا باتفاق تادژان مشغول قدم 
زدن دد جنگل شدند که کناد جوی آبی دسیدند هر 
دو بر سر جوی آب نشستند د دست و صورت خود دا 
شستند آتگاه‌ازجا بر خاستند د در کناد ددختی‌استادند 

۳۲ 


جینا تکیه بر درخت داد و در فک فرو رفت که این 
هرد گت ؟ 

و دد این جنگل با این میمون چه میکنند ! 

آبا آدم خواد است که قیست . آیا از بومیان 
جنگل است ؟ 

پس چرا تنھا زند کی میکند د این همه مهربان 
است ذیرا | کر از بومیان بود بی آزادمن‌بودء خلاصه 
فکرش بجائی نرسید تابالاخره ساعتی‌باین منوال گذشت 
د تارزان دجینا همجنان بهمدیگر فکر میک دند و چیتا 
هم در کنادی‌با خودسر کگرم‌بازی‌بود و گاهی‌جفتكد ارو 
میزد د از ملاقات تادزان وحینا خو شحالی‌هسکرد . 

در همان موقع جینا که خیلی خسته و ناداحت 
دود همان‌جا پای ددخت نشست د سرش را ميان دو زانو 
گرفت که طولی نکشیدبخواب عمیقی فرورفت‌وتارزان 
که‌ناظر ہر حر کات جینا بود مشاهده کرد کەچینابخواب 
دفته لذا برای اینکه جینا بتواند داحت تر بخوابد 


۳۳ 


داز طرف حیوانات ددنده آسیبی باه رسد اد دا .که 
بحال چمباتمه بخواب دفته بود همجنان بغل‌دد دباخود 
بکلبہ خودش برد و دوی ستری که از الباف جنگلی 
تهیه دیده بود خواباند د چیتا دابرای نگهبانی اوبدرب 
کله گماشت د خود برای تھیە غذا از پیش آ نهادفتد 
همینطود فک میکرد که چه غذائی تهیه کند که‌باب 
طبع جینا آن میهمان ناخوانده باشد تا ابنکه پس از 
مدتی ثشکر با خود گفت تعدادی ماهی از ردد خانه 
صید کنم د برای میھمان کباب ماهی تھی کنمدبرای 
صید ماهی بطرف رودخانه رفت د با ہمانشیوۂمخصوصضص 
که داشت تعدادی ماهی ددشت کرفت وبا خود بطرف 
کلبه هبرد که ا گهان از دودصدای جیغ و فریاد 
چنا 2 شش خورد فوداً البافی برداشت د از دهان 
ماهی ھا عبود داد وهمه ماهی ها دا با الیاف بهم بست د 
سر الیاف دا بدندان گرفت و با بند هائیکه از الیاف 
بافته بود و بدرختان مختلف سته بود و همبشه باتفاگ 


۳۴ 


حر کت بوسیله همان شف ها دعر ف کلبه رفتدهمشکه 
زديك کنبه دسید دید ثره شیری ذیرددختی که کلمه 


روی آن ساخته شدہ استاده وغرش میکشد که‌اژهییت 


چیتا با آن بند ها بند بازی میکرد برای شسریع در 


غرش شیر جینا از خواب پریدہ بود و دد مدخل کلبه 
به تماشا استاده بود و مانند بید بر خود میلرژید و 
وچتا روی شاخه های اطراف کلبه باین طرف وآن 
طرف می پر ند د جیغ مسکشید ۱ 

جینا همیذکه چشمش به تادذان افتاد خوشحال 
شی وازشدت خوشحالی فر بادی کشید وتارزان دايکمك 
طلبید که بلا فاصله تادذان بکمك بندبطرف کلبه‌پر ید 
دماهی ها دا مداخل کلبه انداخت‌واز روی شاخهبالای 
سر شین بشیر حمله‌ود شد و از همان بالا ہرس شیر 
پر ید د مدت یکساعت با شیر گلادیز بود و با مهارت 
د شجاعت خاصی توانست بر شیر غلبه کند داز محوطه 
فراری دهد و همیشکه شب فراد دا بر قرآد تر چیح داد 

۳۵ 


تادزان با بدنی خون آ لود بکلبه مراجعت کرد د جینا 
چون تادزان دا بان حالت دید ناداحت شد داز طرفی 
هم شجاعت وبی با کی تارزان دا تحسین کرد د دستی‌بر 
شانۀ اوزد و ادرا تشویق نمود و بلا e‏ قسمتی از 
دامن خود دا پادہ کرد و خونهای بدن تارزان دا ياك 
کو 

تارزان از کاری که کر ده بود و جان مهمانش را 
از شر شير نجات داده بود خو شحال بود داز محبتی که 
تا راز میکرد لذت میبرد و چون در مبادزه با شیر 
خیلی خسته شده بود بگوشه‌ای از کلبه نشست تا نفسی 
تازه کند آ نگاه اشاده‌ای بماهی ها کرد دباعلمد اشاده 
به جینا فهماند که این ماهی ها دا برای خوراك ٿو 
کرفتەام که در آن موقم جینا از کلبه خارج شد و 
بطرف اسبش رفت و کاردی دا که در خودجن داشت 
برداشت و باتفاف چیتا بکناد جوی آبی رفت دماهی‌ها 
را تمیز کرد و شاخه‌ای دا از ددخت کند د بر گهای 


۳۶ 


آ را با کارد زد د بصودت سیخ کیاب‌در آ ورد و ماهی 
ها دا بجوب کشد و بعد مقدادی هیزم جمع آددی 
کرد د بطرف کلبه دفت و خواست آتشی فراهم کندو 
ماهی ها دا کباب کند ولی چیزی که تواند هیژم ها 
راروشن کند نداشت لذا یکلبه رفت و از تارزان 
خواست تا چیزی باه بدهد بلکه هیزم هارا دوشن کند 
دلی تادذان که زبان جیتا دا نمیداست نتوافست 
در خواست جنا ړا درك کند و اوس جیناهم با 
علم د اشاده بتادذان میگفت ولی باز تارزان متوجه 
امیشد تا ایشکه جینا فکری بخاطرش دسید و از کلبه 
خار ج شد و در اطراف کلبه دو تکه سنگت چشماق پیدا 
کرد ومقدادی بر کے خشکیده جمم کرد د سنگها را 
أ نقدد بهم زد تا از جرقه‌هائیکه دد اثر برخوددسنگه 
چشماف عتساعد همشد بر گها آاش گرفت آنگاه هبزم 
ها را دوی ا بر گها چید تا هیزم ها دوشن شدند 
سپس ماهی ها دا دوی آتش کرفت تا کباب شدند و 


۳۷ 


بکلبه برد و پیش تادزان که تازه آدامش بافته بود 
گذاشت ولی تادزان ازخوددن ماهی کباب شده‌امتناع 
ددزید چون تا کنون کباب ماهی نخو دده بودتابالاخره 
باصراد جینا مقدادی بدهان گذاشت د همینکه قدری 
مزه مزه کرد اژ طعم آن خوخش آعدد یك ماهی 
ددسته برداشت د با ولع خاصی خودد د استخوانهای 
آ ترا يردن ريخت و مقدادی هم خواست بەچیتا يدهن 
که چتا نخورد د رفت مقدادی موز کنددخوددآنگاء 
که خوردن تمام شد برای تمیز کر دن‌دستها بکنادجوی 
آبی که دد حوالی همان کلبه بود دفتند د دست و 
صورت خود دا خوب شتند و همینکه از کناد جوی 
انش دی هوا رو به تادیکی برد و خودشيد از 
لابلای شاخ و بر گهای درخنان جنگل سختی ددده 
میشد در آن موقع تادزان و جینا پاتفاق یکلبه ماز 
گشتند و جینا که سخت تحت تأثر کرداد و دفتاد 
تارذان قراد گرفته بود شیفته اد شده بود و از طرفی 


۳۸ 


هم دل داپس خانواده و يدر و ماددش بود اما چاده‌ای 
نداشت جز اینکه تسلیم مشیت الهی‌باشدد منتظ بماند 
:| از طرف خانواده بسراغ او بیایند د او دا پیدا کنتد 
زیرا نه میتوانست بتارذان چیزیبفهماند کن ونه قاذر 
بود به تنهائی از نگل خادج شود . 

پس تن برضای خدا داد و باتفاف تارزان دادد 
کلبه شد و طولی نکشد که شب فرا دسید و تادیکی 
تمام فضای چنگل دا احاطه کرد آ نگاه تادژان جینادا 
دد کلبه بحال خود گذاشت تا اود بخوابد و خودش 
همراه چیتا از کلبه خادج شدنده بیرون کلبەردی‌شاخۂ 
فطودی نگھبانی دادند تا صبح شد هنگام صبح تارزان 
طبق معمول مقدادی نرهش کزد و با وسوی رودخانه 
رفت د مدتی هم درآب رودخانه آب تنی کرده هنگام 
مراجعت از دودخانه مقدادی هيوه جنگلی از ددختان 
چند و بکابه برد که در همان موقع جیناهم از خو اب 
بیداد شده بود تادذان میوه ها دا پیش جینادیخت جینا 


۳۹ 


میوه ها برداشت د کناد جوی آب برد د خوب شستو 
تکلبه برد دبا کادد پوست کند و باتفاق تادذان و چیتا 
خوددند آنگاه کارد خود دا بعنوان باداش و تشکر اذ 
ذحمات د مهمان نواژی تادزان به تارزان داد وبر ایىاو 
شلواد د کمر بندی از الیاف بافت وتادزان کاردرایکس 
زد تا بهتر بتواند اذ جان خود د میهمانش حفاظت 
نماید . 


+ 


ازدواح ارزان با جینا 


جینا از همان برخودد ال با تادذان فسبت باو 
علافمند شد ولی چون بماعیت او داقف یوو و گمان 
میکرد تادزان هم از بومیان اطراف جشکل است د با 
خشن و تلد خو د بد اخلاف و متکبر است لذا در اول 
با احتیاط با او برخودد کرداما بعداً 0+0 تارزان 
مردیر وف - شجاع - مھر بان - بردبارو باعاطفه‌است 
دچندکارخیردمحبت فرادان از اد دید دیگراز تادزان 
ترسی بخود داه نداد داز طرفی هم چون زبان تارزان 


۴۱ 


را که زیان وحوش ود نمی في‌ مد 2 ئمیتو آفست مقاصد 
خود را بتادذان بفھماند و خودرادردل انبوهجنگل ۱ 
گمشده میینداشت از بك طرف خوشحال بود 


از اه کی نف وو نان کگشوو اس 


ولی طعمۂ ددند گان‌نگردیده د با همنوع خود بر خودد 
مسالمت آمیزی داشته . واذ طرف دیگر اداحتدنگران 
خانواده‌اش بود #چاده‌ای ندید جز اینکه همانجا پیش 
تارزان و چیتا بماند تا از طرف خانواده‌اش بسر‌اغش 
بيایند واودا پیدا کنندذیرا پیش تارزان‌ماندن دائر جیح 
میداد باینکه داهی جنگل شود و گرفتاد بومیان با 
حیوانات خطر ناك گردد ددر همین دابطه مرتب خدادا 
شکر مسکرد که اکر چه از محبت پدد و ماددمحردم 
شده ام ولی در عوض بجائی افتاده‌ام که در امن و امان 
هستم . تا ایشکه چندین ماه باین‌منوال گذشت و هر دوز 
تارزان کلمات و جملات جدیدی از جیثا بادمیگرفت 


۴۲ 


د کم کم نارزان موفق شد تا کمی حرف زدن دا اذ 
جیناپیاموژد دجینا هم همواده سعی میکرد چیز های 
جدید :ری بتارژان بیاموژد و هر روز که با هم برای 
گردش و تفریح و آب تلی بکناد رود خانه میرفتند و 
دد گناد ساحل دوی شنها هی نشستند جینا سعی مسکرد 
حرف القبای زبان خودش رابا انگشت ری شن ما 
بو سد و بتادزان خواندن و نوشتن باموذد تا اینکه 
کم کم تادذان توانست ذبان‌جینا دا باد بگیرده جملاتی 
بئوسد د آن عوقع که تارذان حرف‌زدن‌داباد گرفت 
مواس خوبی برای جینا بشماد میرفت د جینا که‌عمری 
در میان مردم شھں نشیند متّمدن‌زند گی کرده‌بود کم کم 
بود کین ول جنگل مانوی شد و از طرف خانواده عم 
مار گشت د ول ومحبتهای تارژان بست . 
نادزان هم که تا آنموقع از درك احساسات د 
و اطف آدمی محردم مانده بود ضمت به عواطف جنا 
احسای خاصی در خود ییدا کرد و از مواحب الھی_ 
۴۳ 


برخودداد شد وبعد اذ مدتی که با جینا معاشرت کرد 
و از اد زبان دیعضی از اصطلاحات و کلمات‌را آموخت 
بهتر مقاصد یکدییکی دا درك میکردند آن‌موقع بو که 
تادزان توانست خود دا برای زند کی نوين ماده کندو 
شر ح‌ماجرای زند کی خود درنجنگل دایرای‌جنثاتعر یف 
نماید د خود دا بهتر به‌جینا معرفی کند دهمینکه‌جینا 
تادژان دا بهثر شناخت بك دل نه بلکه صد دل باد 
باخت دبا خود گفت چه مر دی از این‌مرد بهتردتواناتر 
میتوانم برای همسری انتخاب کنم ! 

من که هم | کنون ماهها است دد اینجا هستم و 
به آ داب و اخلاف تادزان خو گرفته‌ام بهتر میتوانم با 
اد زندگی کنم تا اینکه مرد دییگی بخواستگادی من 
بباید د از کجا معلوم که خانوادۂ من اذ من دل نکنده 
باشند ! 

شاید آ نها فکر کرده اند من دد شنگل طعمه 
درند گان شده ام با اینکه بسراغ من آمده‌انه دچون 


۴۴ 


مرا نیافته‌اند کمان کرده‌اند من مردهام داز من قطع 
امید کرده‌ائد ؟ ۱ 

پس چه بھتر است که به تارژان پیشنهاد ازدواج 
بدهم تا بهمدیگر حلال شویم د اد هم این همه بخاطر 
حجب و حیائی که دادد بخاطر من معذب تباشد دا گر 
ردزی هم پدر و ماددم‌فع‌میدند و مراییدا کردندیاانکه 
ما آنها دا ییدا کردیم کار خلاف شکر ده امد ہد نام شدمام 
ون کر شرمساد نیستم د نزد خدادند ہم کناهکار 
باش . 

پس تصمیم خوددا گرفت د بتادزان پیشنھاد 
از دداج داد اماتادزان از موضوع ازدواج اطلاعی‌نداشت 
نا اشکه جینا فلسفۂ اذدواج دا برای تادژان تعریف 
کرد و اهمت آنرا برای اد تشریم نمود که ازدفاج 
برای هر انسانی لازم بلکه داجب است و اکر اذدداج 
صودت نگیرد و ددنفر زن دمرد مثل من‌وتو پاهم‌دصلت 
لکنند نسل آدمیزاده قطع مشود د اکر بدون ازدداج 

۴۵ 
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با هم وصلت کنند فحشا دفساد در جامعه حا کم‌میشود 
که در اثر فحشا ‏ فساد جامعه متزازل د فابود خواهد 
شد د همینکه تارذان اذ ازدداج یك زت و مرد مطاع 
شد و از نتایج آن آ کاهی بافت خیلی خوشحال شد د 
قام قاه خندید و احسای غرود و شاط میکرد د با 
پیشنهاد جینا موافقت تمود آنگاه جینا گفت دد عرام 
و مذهب ما دسم است شخص ثالثی خطبه عقد دازدداج 
را میخواند دزن د هرد دا بهم دست بدست میدهد د تا 
خطبة عقد جادی شود زن د مر دهم حالال نیستنددا گر 
۶)1 فزديك شو ند كتا کرده اند . 
تادزان پرسید پس حالا ما چگونه اذدداج کنیم؛ 
ما که بیش از دد نفر دد این جنگل نیستیم : 
پس شخص ثالث دا از کجا بیاددیم د شهود ما 
جینا از گفتاد تارزان ابراذ خرسندی کردد 
گفت همیتکه من د تو همدیگر دا دوست دادیم دبرای 
۴۶ 


زی د کی مشترك دضایت‌دادیمو سکفانگی اعتماد میکنیم 
در شرایط موجود همن‌کافی است داز همه مهمتراشکه 
آن کسی که همه ما دا آفر بد‌وذند کی ماددید‌قدرت 
ادست شاهد این ازدداج است . 

پس با همدیگر عهد وفا دادی پستند وجینا که 
دختری تحصیل کرده دود خودش عقد ازدواج را ست 
وبا هم دست دادند و زن 2 شوهر شدند . 

و تارزان از اینکه با جینا ازدداج کرد سیاد 
خو شحال شد . 

زیرا دیگر تنها بود د يكک‌همزادوهمنوع عھر بان 
ددلسوذ پیدا کرده بود د هر موقع‌هر کجا میرفت‌جینا 
و چیتا رادم با خود میبرد و هر سه زن د کی سالم د 
خوشی داشتند . 

و دور از هر نوع آلودگی شهری د فساداجتماعی 
روز کار دا میگذدانه‌ند تا ایشکه پس از گذشت ۹ مامد 
٩‏ دوز و * دقیقه جینا ازتارذان‌فرزندی بدنباآودد که 


۳۷ 


پس بود د نام او دا «جیمی > گذاشتند و بخاط تولد _ 
جیمی تمام حبواناتی کہ با تادذان مایق بودئد د از 
اد مھر ہانی دیده بودند جمع ا ددی ‌شدند تا دد جشن تو لد 
جیمی شر کت داشته باشند و تادژان و جینا از اینکه 
صاحب ادلادی سالم و یبای Ew‏ بو دند خدا را شکر 
کر دقد و از خدا خواستند تا همواده‌سلامت دسعادتمند 


باشند . 


۴۸ 


قسمت هعتم 


تادزان از اینکه ازجینا صاحب پسری قدنگهه 
سالم د با نشاط شده بود خیلی خوشحال وخر‌سند بود و 
هموازه سعی داشت سرش م مانند خودش از تمام 
فنون زند گی در جنگل با اطلاع بشود . 

لذا چون جان شیرین از اد نگھداری میک دند 
واز روز تولد جیمی علاقه جینا و تادزاان بزند کی 
زناشوئی چند رای شده:ود وآذهمه عھمتر علاقه‌مادری 
آنجنان شده بود که جیثا جزبه دسرش بھیچ چیزدریگی 
فکر نمسکرد و شبانه دوز مواظب جیمی بود ددقبقه‌ای 


۳۹ 


از او غافل نمیشد تا اینکه کم کم زز کف و ز و کن 
شد و دنگر میتوائست داه برود د حرف بزنددبا پدد د 
عادرش در جنگل بگردش برود . 

اغلپ روز ها جیمی د تادزان با هم بگردش و 
تفریح میرفتند د تادژان سعی میکرد طرز بند باذی دا 
به جیمی باد بدهددجیمی‌هم ابازی‌بابندهائیکه‌تارزان 
از الیاف جنگل بافته بود لذت میبرد د با بازیه‌ای 
کودکانه‌اش موجب شادی د خرسندی تارزان ميشد د 
تارزان که خود اد محبت‌یدری محر وم‌مانده بود و اصلا 
میں یدد و مادر دا درك تکرده بود بر اسای غریزۂذائی 
آنچنان به جیمی مهر میودذید که باعث حسادت جینا 
و چیٹا میشد. 

تاران هرروذ که جیمی دچیتا دا برای تمرین 
بند بازی و تبراندازی و گردش بجنگل میبر دباو آ داب 
ددسوم خدمتگزادی بمخلو قات خداہ ند داهم‌میا موخت 
وباو چگونگی برخودد با حیوانات جنگلیداباد میداد 


ù + 


و همواده باو گوشزد ميکر د که بحوانات آذاد نرسانده 
با آ نها بمهر بانی د عطوفت رفتار کند تا آ نها هم در 
مقابل نسبت باد دفتاد محبت آمیزی داشته‌باشند ددد پی 
آزار و اذیت اد بر نبایتد ۶ بتواقد آسوده زند گی 
۳ دردوسری داشثه باشد وباین طریق مرتب باد درس 
زند کی میآموخت د شبها که ان باز میکشتند‌مادرش 
جینا هم باد خواندن و نوشتن میآموخت «چوندسیله‌ای 
برای تعلیم دد دسترس نداشتند از بوست درختان د 
ذغال جنگلی استفادهمیکر دندد اذ این کادخیلی خو شحال 
بودند و تارزان از اینکه صاحب خانواده ای شده بود 
مسرود و شاد بود و کارها را تقسیم کر ده بودند دددتمام 
کارها میمون دفادادشان چیتا هم بآنها كمك میکرد و 
در همه حالت دستیار تارذان بود . 

تارزان که هردوذ با جیمیدچیتا از کلبه‌خادج 
عمشد ند ودتبال شکار و تعلیم میرفتند جینا هم در کلمه 
سر کرمبخت دیز و نظافت بود وهنگام غروب که‌همه‌دد 


۵۱۹ 


کلبه جمع میشدند برای ارزان د جیمی‌داستان مسگفت 
واز زند گی شهری ها و دنبای خارج از جنگل برای 
آن دد تعریف عینمودد زند گی آرام دی دغدغه‌جنگل 
7 با زند کی پر هباهوی شهر برای آ نها تشر بح‌هیکرد 
داز اینکه خودش هم در این زند کی شريیك و سەیم 
است احسای شاط دغرور میکرد و خوشحال بود که 
صاحب شوهر د فرذندیبردمند د پاك دبی‌آ لامش است 
وکانون گرم خانوادۂ آنها دود از هر گونه پلیدیها و 
فساد اخلاقی دد کمال صحت د سلامت ددحی د جسمی 
است . تا اشکه بکردزصبح هنگامیکه تادزان دجیمی 
دچیتا طبق معمول هر دود برای درذش و تمر ین‌بندبازی 
و شکار د تهیه اندقه از کلبه خارج شده بودند و 
جینا برای تهیه صبحانه تنها در کلبه مانده‌بود نا گهان 
خرس بزد کی دادد کلبه شد و اد دا بقل کردبا خود 
برد و هرچه جینا فریاد کشید و دست د با زد نتوانست 
خود را از چنگال خرس خلاص کندوخ رس اد داهمجنان 


۵۲ 


میبرد و اذلابلای شاخ و بر گت جنگل «یرفت و جینا 
همجنان فر باد میزد و كمك ھی طلبید که دد قفر از 
اهود پدر جینا که 7 ودا کردن جینابودند و 
سالها بود در جنگل در جستجوی جینا بودند و 
تا آنروز موفق نشده بودند رد پائی از جیئا بیدا کنند 
صدای فریاد چنا را شنیدند د بطرف صدا دفتند و 
جنا را درچتگال خرسی وی چنان اسیں دیدند که 
بلادر نگ او که ٹیر اندازان ماهری هم بودند 
تیری بپای خرس زدند که خرس از شدت دددیاجینارا 
رها کرد ود خواست که بمآمودین پدر جیتا حمله در 
شود که یکی دیگر اذ ماعودین امانش ندادد تبری در 
سینۀ خرس دها کرد که خرس درجا افتاد وسقط شدو 
جینا که از شدت ترس بسیاد متوحش شده‌بودوقتی که 
خرس اودا رها کرد بگوشه‌ای افتاد وذاد زار گرست 
د همجنان جگ ومست که از رین :اراحت 
شداد و بر بالن چینا رفتند و او دا دلداری دادند و 
فان ای بانو نگران قباشید ها خرس را کفتیم و 
۳ھ 


دیگی خطری متوجه شما نیست دلی جینا همینکه 
اشك چشمانش داپاك کرد دچشم کشوده مأمودین دا 
بالای سر خود دید آنها دا از طرز لباس د اثیفرمی که 
بتن داشتند شناخت فوداً از جا بر خاست داز [ نهاتشکر 
کرد د شکر خدادند دا بجای آودد د مأمودین دا 
یکلبه خود دعوت تمود . افو کفتند ای او 
سالها است ما دد این جنگل مأمودییدا کردن‌شماعستیم 
وتا حالا در جستجوی شما بودیم . 

چون پدر شما حضرت حا کې از ما خواسته تا 
شما دا بیدا نکنیم حق بر کشت به قص دا ندادیم د ما 
پس از سالها جستجو امروز موفق به یافتن شما شدیمد 
این خواست خدادند بوده کەشما دا بوسیله این خرس 
پیدا کنیم . 

جینا مجدداً از نها نشکر کردد کفت از اشکه 
مرا از دست این خرس نجات دادید بی نهایت ممنوم 
دلی از اينکه بتوانم با شما بقص پددم بر کردم معنددم 

۵۴ 


چون من آن سالی که برای شکاد بجنگل آمدم د در 
جنگل گم شدم خدادند بمن كمك کردد با کسی 
آشنا شدم کہ ہم اکنون از اد فرزندی هم دارم که از 
مه کس برای من گرامی ٹر فف ٠‏ 

نون بھتر است امروذ دا مهمان ما باشید و با هم 
بکلبۂ ما بردیم د شما که سالها دد جنگل سر کردان 
بوده اید امروذ دا هم جزو آن بحساب آودید د ضمن 
آشنائی با شوهرم و پسرم زند کی بی آلایش ما دا هم 
۸ بشید آ نگاه اکر شوهرم تادزان احازه داد باتفاق 
بقسر میردیم دسری پیددم میز لم و اکر تارذانوجیمی 
هم علاقمند بودند توام آ تھا را هم بشدمت پددم 
بر یم که در آن موقع مأمودین با پیشنهادجیناموافقت 
"کر دند د هر سه باتفاق بسوی کلبه براه افتادند د دد 
من راه تادزان دا دیدند که‌مشغول تمر ین دادن به جیمی 
هیباشد . 

جینا از دیدن تادذان د جیمی خوشحال شد و 


۵۵ 


این‌پسر که مشغول بند باژی ہستندشوہر دیس ممیباشند 


د تارزان و جیمی دا بماه‌ودین نشان داد . 


۵۶ 


3 مت ھر 


رفعن تارزان بقصر حاکم 


موقءک جینا تادژان و جیمی دا بمأه ودین 
پددش نشان داد بانگی بر آورد و قادزان و جیمی را 
صدا کرد 

تار ژان د جمی د چبتا از صدای جینا متو جه 
او شد ند ددست اذتمرین کشیدند د بطر ف جینادمأمودین 
3 د زل : 

جنا ا ون پددی دا بتارزان د جیمی معرفی 


۵۷ 


کرد و شرح ماجرادا برای اردان تعرش مود 
سپس تادزان د جیمی د چیتا دا و و معرفی 
کرد ۔ 

آنگاہ همه با هم باتفاق بکلبە دفتذدوجیئابوسیلۂ 
ماق کی از ما تین تفآ کرد پت ار 
پذبرائی جینا بتادذان گفت اکنون چندین سال است 
که من از فیض دیدارخانواده‌اممحروم بوده‌ام کها کنون 
راطف پر ودد گار سعادت بادی کرد و باز میتوانم يدړو 
ماددم را ز رات کنم و هن میدانم خانواده من از ددن 
تو و جیمی عم خیلی خوشحال خواهند شد پس اجاژه 
میشواهم که همه با تفاق پس از چند ین‌سال دور زی وفر‌اق 
ہد یداد خانوادۂ ما بردیم و آنها دا خوشحال کنب د 
مقداری م لوازم دوسائل ضرددی a‏ بياددیم و 
با اگر چنانجه مایل شدی همانجا در قصر با دد شهر ما 
زد کی وینی دا آغاذ کنیم . تادزان تبسمی زد و 
کھت من پس جنگلم و جنگل دطن من‌است و تودمن 


۵۸ 


از آن هم هستیم دهن هر کز زند گی خودم را روک کی 
دیگران نمی فردشم و ساعتی از آذادی خودم دا با 
دنیائی عوض تمیکنم دلی بخاطر تو دعوت تودامیپذیرم 
که فقط برای چند دوز بشهر بردیم ویددت دا به بیٹیم 
داز شهر شما هم دیداد ی بکنیم د بر گر ديم ۰ ۱ 

جینا و مأمو ین از شنیدن این حرف خیلی خوشحال 
شدای و کفٹند نهار را میخودیم و حر کت میکنیم 3 
هکار را هم کردند و همه با هم از چنگل خارج شدئد 
د سوی قصر دفتند د همین که پس از چندین شبانه دوز 
اده دوی د دامءپیسائی بدددازۂ قصر دسیدنں ودرحالیکه 
تارزان دست جنا دا گرفنه مودو جینا دست جیمی‌را د 
دست تا م دردسث جیمی بود و تادذاث د جیمی و 
چہتا محو عجائب شهر شده بودند. 

واعود بشت سر ا نا شاد و خندان با بداخل 
قصر يدد نا گذاشتند که فریاد ا ئا قەر بلندشد 
^ ا3 ودل جا هم خو شحال شدائد و ادن خو شحالی 


۵۹ 


تج محبتھائی بود که جنا دد ادامل جوانی که دد 
2کت ا و 
وگن بود که در همان موقع کی از 
تگها نان دوان دوان باطاق بدر جینادفتد مودهآ مدن 
جینا و هر اهانش دا بحا کم داد . 

حا کم از شنیدن این خبر بسیاد خوشحال شد و 
انگشتر خود دا ازدست ببر ون آودد دہمنوانمژ د گانی 
به تگهبان داد و فوداً از اطاف بیردن آعد و باستقبال 
جینا د همرآهانش شتافت که جینا با دیدن یدرش فر یاد 
شادی بر آودد و فرباد زد یایا آمد و نگھبائان 
که از دیدن جنا د همر اها نش شادی و هلهله مسکردند 
آرام شدند و در آن هو شم که ودد جینائز دك شد جنا 
دوان ددان خود دا در غوش‌پدر انداخت ویدرودختری 
که سالها از همدیگر دودمانده‌بودند ازشدت خو شحالی 
زاد زاد مگر به افتادند . 

آنگاه جا کم دستیا دا پسوی آسمان بلند کرد 
و گفت شداوندا صد هزار هر تبه شک که پس از سالها 
دخترم دا بمن باز دادی سپس که از کریه و دعا فاد غ 


+ 


شد تادزان وجیمی سلام کر دند د جینا تادزان دج می 
دا بحطود پددش معرفی کرد و 227 شرح ماجرا 
دا کز ادش کردند آنگاه حا کم دستود داد بهر وك از 
27 دين بك کیسه زد سرخ بعنو ن یاداش‌دادند ددست 
دسودت جیمی د بعد پہشانی مردانة تارزان دا بوسد 
و آ نها دابتالاد پذیرائی قصر برد د دستود داد چند 
ندبمه و خدمتگزار 2 نگهبان در اختیاد آ نها باشد و 
فرھانی صادد کرد که بخاطر پید! شدن‌جینا :ھالی شهر 
مدت يك هفته مهما حا کم هستند . 

د مردم شهر که از حا کم دضایت داشتند و از 
ح کوھت ادخو شنودبودند دهمواده اذ میحبتهای‌جینا که 
دختر ارشد حا کم بود بهردمند بودند . 

شهردا آئینه بندان کردند و همه‌جا دا کلراران 
نمودند د مدت يك هفته بجشن دپای کوبی برداختند و 
تمام فقرا د بحار گان شھر دا اطعام دادند و همه دا در 
جشن د سردر شريك نمودند . 


۶۴۱ 


بالاخره پس از اینکه‌تادذان و جیمی د جیناد چیتا 
چند دوزی دد قص مهمان بودند د دد این مدت جینا 
مرتب از دلاودیها و شجاعت د عاطفة تارزان د تحوه 
زند گی ہی دغدغه دی دہای او صحبت میکرد . 

پدر جینا هم که فا کی روف دعھر بان دمودد 
احترام تماه اهالی د معتمدین شهر بود از اینکه‌دامادی 
دلیں د ہی باك و نهربان و اسان دوست پدا کرده است 
خیلی خرسند و خوشحال شده بود. 

لذا به تادذان‌پیشنهاد کرد کەاذ باز کشت‌بجنگل 
عتصرف شود و درشهر پیش آ نها بماند د مدتی‌ز یر نش 
فر سات کد آموزی کند و فنون جنگی دا فرا کیرده 
بعنوان فر مانده سپاه حا کم در قصرزند گی نماید . 

ولی تارزان باشنیدن این‌حرف اول چیزینگفتد 
قددی‌فکر کرد و باخود گفت هر چیز باصلش E‏ 
وهر چه باشد من هم فرزند دد تفر آسان‌هستمد بايد دد 
سان انسانها که و.یءی) انس دادتد زند کی کنمرد2د 

۶۲ 


بعد با پیشنهاد حا کم موأفقت کرد و همینکه تارذان 
٭واففت خود دا برای زند کی دد قصی اعلام تمود پبر 
جما دست اورا فشردو شلد دستور داد جشن EE‏ 
برا !مودند د ععادتی دا دد قصر برای ذند گی تارذان 
ژ خانواده‌اش اختصاص دادند . 
تارزان د جمی که با آداب ودسوم شهری آشنالی 
ند‌اشتند یس از مدتی زند کی در رد گی نو ينی رآ 
پالم دز ی کرد ندد لی تادز ان هر چەمیکر دجنگل و خاطر ات 
آ نما دا فراموش کند قاددتبود و گاه کاهی برای 
ب رگشڈن به چنگل بهانه‌ای هسگرفت کہ جینا او را 
۳ کت میکرد د از اد میخواست تا مدتی ددشھر ز ند گی 
اند ء چنائچە دند گی ددشهردا مشکل دید دتو الست 
۲ لد کی خود رانا رف کی شهر ی تطبیق بد‌هد آنکام 


موم بعراحعت E‏ ۰ 


۶۳ 


قسمت نهم 
زندگی تادزان در شهر 


تارزان همینکه مدتی باتفاق میمون د فادارش 
چیتا در مبان درختان قصر «درجیناز ند کی کردبالاخره 
مر بیان مخصوص با داهنمائی های جیناتوانسٹند تادزان 
دا که سالها در جنگل ذندگی کرده بود د یك انسان 
تا دحشی ہشماد میرفت دام کرده و اودا مك مر دکاملا 
مطیع د فرمانبرداد و خود ساخته ثربیت کنند و باد 
بیاموذند که ند کی در شهر را چگونه شروع کند 
برای این کارلانم بود قبل اذ هر چیز باد فن خواندن و 

۶۴ 


نوشتن بیاموزند تا بو اند در شھر ۳ دا کی کنب 2 
گر فناد مشکل نشود 

لذا بحاطر این منظور یك معلم خوبد با تجر به 
استخدام آردند تا بتادزان تعلیم بدعد . 


عاو لی شید که تارزان تحت تعلیم معلم باسو اد 


و از دوی استعداد ذانی که داشت را همه چیز 
دا یاد گرفت : 

۶ کر دز عصر که تصمیم گرفتند همه با هم 
کش در 2 ند دسئو زر دادند اتومسیلی حاضر کردنددهر 
چجهاد تن سواد بر اتومسل شدند وان قصر خادج گشتند 
هیده مقداری دام زوت جینا از :ارزان اش ٠‏ 
خوب : حالا خال داری بکچا بردیم ؟ 

تارزان‌فکری کرده گفت من کەشھرشما دا خوب 
اهي شناسمبھتراست تو پیشنهاد کنی که کجایر دم بهتی است 
نا پانجا بردم و کر دش کنیم . 


۶۵ 


سنا دستی به پیشا ت زد و بعد از لحظه‌ای شدای 
کر د و گفت وجه ھا فهیمدم کہا برٹیم 1 

تار زان پر سیف : 

کا ؟ 

گقت : بر یم باع د حش چون نمام ددستان خود 
را ميتوائيم در باغ دحش ملاقات کنیم ۳ 

جس از مادرش درسمد ء ماما باغ حش د 
چه جائی ست ؟ 

جینا گفت : 

پر جان باغ دحش عم مثل جنگل.است مثل 
همان جنگل که بابا زند گی میکرد منٹھا ددخت 
کمتر دادد وحیوانات آن هر کدامدد يك‌جای مخصو ص 
رنہ کی خاصی داد ند و زحمت‌شکازهم نمی کشند . 

تادزان پ سید پس حیوانات باغ دحش برای غذا 
چه مسکذند ؟ 


۶۶ 


ا گفت : 

حیوانات باغ وحش هر کدام يك مستشدم دارنه 
که وظذه آنها پرستادی از حیوا نات أست‌د برای آٹھا 
عذا تهنه ساد : 

با نها آب مید‌هند : 

آنها دا تربیت میکنند د حتی از جات آ ها هم 
حفاظت بعمل میا در ند و برای این کاریك ددما نا 
بتمام #سائل یی دد باغ حش‌ددست کو ده ند و چند۔ 
نفر د کتر خوب هم د ظیفه دازند هر هفته تمام‌حیوانات 
رامعاینه بکنند تا اکر هر کدام از حیوانات مریض 
بو دند به ماد ستات مانتقل شوند تا بھبود بایند این کاز 
٫ك‏ خدمت مھمی است که سای ی 0 در جنگل از 
| ل محردم ہستند 

دد همين کفتکو ہو دند که بطرف دد ودددی باغ 
وحش دسیدند د دادد محوطه دسیع باغ دحش شدند . 
ادزان د جیمی د چیتا از دیدن باغ دحش خیلی 


۶۷ 


خو *حال شدند . 

2 دت غر قسمتی مسئولن هر بو طه ٿو ضیحات لازم 
را هیک أد ند ۰ 

مدتی دد اطراف باغ‌دحش گردش کردندتااینکه 
نزدیات محوطة هسمو تھا ز سید فف که نا گوان‌دشم‌تادزان 

ص 

Ee ڏون‎ E 

چوك دوف همو ی رأدأخل قفسی کردمائدمیمون 
دد ففس ناداحت است از جینا پر سیت این دوست مارا 
چر! در ففس حیس گرده‌اند ٩‏ ۱ 

جینا گفت کادی باون کاد ها نداشته باش , قدری 
کردش کیم 2د بر2 یم 

تارزان کش ممکن امت هن ميخو اهم بدانم 
جرا ان دوست عزیز ما بأید در قفس زند کی کند و 
قادز تباش آزادانه همه جا بگردد ۲ 

جینا کھت چون میمون بحبو نات کوچکتر 
شت می رسا نداز اشحجهت 0 ۴ در قفس کردها ند 4 که 


۶۸ 


نا کیان تارذان اخت شد دبردی فقس پرید د میمون 
07 ۱ 
و همنکه تادذان میمون دا از قفس نجات داد 
م ب دحشی با بفراد گذاشت داز ترس میمرن‌فرادی 
همه تماشاچیان با غد حش د حشتزده هر کنامبگوشه‌ای 
بنهان شد ند . 
تارزان نا دضع دا باین منوال دید دستھادا جلوی 
دهان گرفت د میمون دا با زبان خودش صدا کرد 
اما هر چه فر داد زد همون وی توجھی فکرد حتی 
مر دی ہم که هسو ل نگاهداری و پرستادی مو ٹھای 
:اغ دحش بود بسراغ میمون فرادی‌دفت تا اددابگیرد 


۶ ده بارم در وم 


سر بیاندازد میمون ہاو مجالی نداد وبا 
حعله کرد د ادرا سخت د دح ساخت نجنانکدنقش 
ذمن شد رد آنموقمھمۂ تماشاچیان‌حتي تادزاتدجیمی 
و جنا دور مرد مجردح جمع شدند و دئیس باغدحش 
هم قودی بد کتر اطلاع داد و هر دو بر بالن شخص 
۶۹ 


محر وج ات و همینکه د کنر اودا معامنه کر ددعتورز 
داد چون دضع اد خطر فاك ات باید هر چه رودت به 
بیمادستان منثقل شود . 

اه انی باغ ی سٹود واوا سرت 
انی با یی اما دان که کی عولط زور 
"یود دذاتاً مردی مهر بان #حبوان ددست وا ان ۱ 
کار نشد واد دئیس باغ دوحش تقاضا کر داجاژه بدهید 
۱ خودمء میمون فراری دا دستگیر کنم و تحو بل بدهم 
دد آن موقم تمام تماشاچیان دنگهبانان باغ‌دحش که 
از این دضع تا گواد سخت اراحت شده بودند اعتراض 
کی دند و از دیس باغ وحش‌خواستند که‌هرچه‌زودتر 
شراین میمون دحشی را بکند ۰ 

دئیس باغ دحش مجبود شد دستود تیر زدن 
میمون فر‌ادری را صادد کند اما تارزان مانع این کار 
شد د اظھار داشت هیچ نگران نباشید هما کنون میمون 
را میگیرم بدون اینکە قطره‌ای خون اذ دماغ کسی 


e 


ر رده شود ڈ بلافاصله هموك فر اد ی را آعقیب کرد 7 
مدتی دنبال اد دوید تا بالاخره او دا افلگیں نمود داز 
بالای تیه‌ای دوي سر همون پربد و اد دا گزفت د دد 
ففس انداخت و خیال همه را راحت کردد به چیتا گفت 
اید اہن میمون چن فار ات با نے ما اورا ناراجت 
کر دواد ۰ 

اگر ادداعم مانند سایر حیوانات دد فضای با " 
تری پذبرائی میکردند هن گز این چنيند حشی «عصبانی 
ود زہر! ميمون حیوانی حساس وش تمند اس2 

موقعسکه تادزان موفق شدمیموت فرادیرابددن 
خون « بزی دستگیر کند ود باده درققس بیاندازد همة 
نگهانان باع فحش انگشت عبرت بدهان گز یدند وبه 
اعت دمهادت تارژان قوفن ۱۳ و .او را تحسین 
تمو دنك ٩‏ جیگ فەش دیس باغ دحش دفتند و تقاضا 
کردند تا وسیله‌ای فراهم آورد بلکه تارزان دا درباغ 
؟ حش استخدام کنند چون میدانستنه او تنها مردی 


۷۱ 


امت که قددت توانائی کار ددباغ دحش درا دارد وزیان 
حہوافات را می فھمد دقادد است به تنهائی باغ د حش را 
اداده کند . ۱ 

دلی تادزان از محیط باغ دوحش خوشش نیامد 
بخصوص اذ دضعی عم که پیش هد کرد بیشتر تاراحت 
شده دود . ۱ ۱ 

کد ور همان عوفم به جینا و جیمیدچیتا كفت 
هر چه زددتر بابداین‌حا را ترك کنیم‌چون دیدن این نوع 
صحنه ها با روحیة من ساز گار ٹیست » 

آنگاء لبای برش وهمینکه خواست باغ دحش دا 
رك کنا 

تگهبان های باغ دحش سر دسدند د موافقت 
دئیس باغ دوحش دا باد ابلاغ کردند د گفتند دیس 
تصمیم دارد از وجود شما دد این باغ‌دحش استفاده کند 
و اشافه کردند ما بوجود شما احتیاج دادیم . 

تارزان تبسمی کرد د گفت خوشبختانه من بشما 


۷۲ سم 


احشیاج دارم . 

من نمیتوانم وضع خوددا با وضع شمامقایسه کنم 
دنبای من با دئیای شما فرق دادد من تصمیم دارم هر چد 
ز٥‏ وتر اینچا دا قرك کنم . ۱ 

من له ایتحا می‌مانم ۶ به حای a‏ 

×ن میخو ام دوباده وا Ce‏ خودم کل ب گودم 
دعر کسی هم که مرا میخواعد دبال من خواعہدآمد 
وهر کسی هم که مرا نمسخو اهدهی کیا که‌داش بخ وا هد 
میتوالد بماند ۰ 

ءن ٭رد حنگل ہستم چون آ حا يدنيا آمدعام 
۱ اساهم بزر کی شدوام دبا بد ۲سا همرزند کی کنم و در 
ندا هم دممر ؟ 0 

وای حرف های تارزان در گوش نگهبان های 
باغ د حش تاشری نکرد د همسنان اصراد داشتند تا اد 
را از تسمیم خود باز دادند د سعی کنند اد دا داضی 
نمایند که در باخ دحش بماند و كمك آ نها باشد . 


۷۳ 


۱ تاد زان گفت اک منظودشما كمك کردن باشدهمن 


آفریدہ شده‌ام برای مك دی دد این «ودد از من 
کشکن ساخته تست . 
توا جید با کماق: باه توت زپوایی با 
غوغائی برپا شد *جان‌یکنف ور خط افتاداین بت داز 
باغ دحش خادج شد . 
وان تیان ماک یو اک اورا این ]داش 
از دست داده باشند يىش خود فک کردند ۳ اس وا 
بهانه‌ای تارژان دا مجبود باین کادیکنند دبرای این کار 
پتادزان گفتند حالا که حاضر فستی با ما همکادی 
کنی ما مجبودیم ۳ ترد دئیس رم تا بخاش دخالت 
بی‌جاشکه دد نظم باغحش کرده‌ای عحازات‌شوی. 
تاران از شنیدن این حرف قاه قاه خندید ۶ 
با تسخ کفت من قکی نمیکنم شما قادد بانجام این 
کار باشید دبا براه خود ادامه داد که نا گهان یکی 
از نگهبان ها طنابی‌دد آودد و همگی دریختئدہفارزان 


تی 


را گرفتند ددستهای اہ دا باطناب محکم‌بستند د یکی 
از آ نها زس دای تارزان رفت نا أف دا بر دد" تر و 
نز لین بير ندنابلکە دئیس بتو اندتارژاند اداداد کند 
درباغ دحش بماند و كمك آنها باشد و از طر فی‌هم جینا 
ب علاقه نبود که با مشغول کر دن:ارزان او را آزدفتن 
تک ا دارد . 
4 مر ۳ 

هر چند خودش شیفته جنکل بود دلی با دد نظن 
گرفتن امکانات و موقعیث اجتماعی زند کی درٹھریر 
۳ تر جج میداد . 

+ آن هنگام که نگھبان های باغ دحش تارزان 
۰ کرهنند د طناب پیج کردند د میخواستند پیش دئیس 
با ی حشس نس ند تارزان معا لفت کرد 2 د در مقابل آنا 
استفاعت نمود . جیمی د جینا كمك ادرفتند که‌نا گھان 
ا سرد صدای تازژان د تگهبات ها دیس با حش با 
خر ثد بسراغ آنها دفت د مشاهده کرد نگهبان ها 
نا زان را باطناب بسحیده‌اند و بزود این طرفد آ نطرف 


۷۵ 


هسکشند . 

تا چشم نگهبان ها بر ئیس افتاد همه ساکت‌شدند. 

دئیس پیش آمد فرباد زد چه میکنید ؛ 

سی بك صدا گفتتد : 

تادزان دا پیش شما ميآد ديم . 

دیس با غضب دصدای بلند گقتچرا این طور:! 

کفتند چون تازدان با ز بان خوش حاضر نشدبہش 
شما یاد مجبود شدیم با زور پیاددم . 

دئیس دستود داد تا فوراً تادذان را از طذاب 
خلاص کنند . 

نکهبان ها اطاعت کر دند و فودی ات رااز دور 
شانه های «ارذان باز کردند 

تارزان از محبت دیس تشک کرده اظهاد داشت 
اک ا فی دید ا یکی ازما کشته‌ميشدم ۱ 

دئیس از تارزان پرسید آیا شما حاضرید با ما 
ھمکادئ داشته باشد د عدیریت باغدحش دا قبول کرد 


۷۶ 


۶ ار ن حو انات را بعهده بنگیو ود ۹ 
تاه زان گفت من‌عمری‌با حیوانات ذند کی کرده‌ام 
د صفات | تھا را خوب میدانم و خیلی عم آ نها دا دوست 
دارم اما حاض نیستمدد مان بك مشت مر دم د حشی تر 
از سہوافاءز ند کی بکنم . 
ان آدمهای شما همه دحغی هدد هیچ منطقی 
و ا هشود . ۱ 
شما خود: ان ملاحظه کردید که چک نه وا من 
وتا هدل 
دس ہنی کرد و دستی یں شائه تارذ ان زد و 
گف, داست میگوگی نگهبان‌های باغ دحش بائوخوب 
۰ ننفردند من قبول دادم حرف تو صحیم است اما 
من هدمو دم با اہن مردان وحشی کار کنم برای اشکه 
هد جز این ها نمیتواند با این حیوانات د حشی و 
نند ۱ برابرای نگھداری از موجودات دحشی باید 
ا و ود #حشی تر از او استفاده کرد . 


YY 


تارژان وت سکع است شما ددست کرای اما 
من حاضر نیستم دقیقه‌ای‌اینجاپمانم | گی اجاژه‌بفی‌مائید 
مر خص میشوم چون من جائی میردم که صفاذ صمیمیت 
حکفرما باشد ته قهر و خشونت . 

دئیس باغو حش‌سیگادی از جیب درآ ورذه بتارزان 
تعارف کرد. ۱ 
تارذان گفت من هر گز باستقبال خطر نرفتەامد 
هر گاه هم خطر بسراغ من بیاید آن‌دا دفع‌میکنمد یس 
پرسید مگر سیگاد کشیدن خطر دازد ؟ 

تادزان گفت بعقیدہ من سس گا خطر ناك ثرین 
چیژی است که میتو أ ند وحود داشته باشد رای اشکه 
آدم دا بتدریج مسکشد . 

داین خود بك خود کشی‌غیرمنطقی است آ یا بھتر 
ست آدم بجای اینکه سینه اش دا پر اذ دود کات 
بکند پر از هوای صاف کرده دپول .آنرا به‌چیزدیگری 
که دی ضر د باشد بدهد ؟ 


۷۸ 


رئیس باغ حش‌هنطق تادزاندا پذیر فت‌وازاینکه 
,دتادو ان‌سیگاد تعارف کر ده بود عذر خواهیٰ:مو دد تقاضا 
2 امشب خودش و خانواده اش شام دا در باغ و حش 
شمان او یافٹنت ۱ 

تارزان در خواست دئیس دا پذیرفت د موضوعدا 
با جیمی وجنا در میات گذاشت آنها هم قبول کردند 
دہاز مناغ دوحش بر گشتند تارژان د جیمی لخت شدند 
دد استخ باغ دحش بشنا کردن پرداختندد تاحنگام 
شب دد ).تخر باغ وحش شنا کردند . 

موقع شام جینا آنها دا خبر کرد هر سه باطاق 
دیس باغ دحش دفتنن و سر 7 شاه تستند و دد 
انرم ی آنها م دئیس باغ دوحش ۱ خانمش 9د مدرد 


وشن با ۶ حش نیز جمح بودئد همه باهم شام خود دند. 


نا زان عزیز مد‌تهاست که مافصف شما دا از این 
۹ن۔ 


و آن شنیده بودیم و چندباز تصمیم داشتیمدد قصرحا کم 
خدمت شما برسیم . 

اما این توفیقی بود که اجباداً نصیب ماشد و شما 
خودتان پیش ما آمدیده ما توانستیم از نزدبك شما دا 
به بینیم و آ نسه دد باده شجاعت د بی با کی شا شنیدہ 
بودیم با چشم خود مشاعده کنیم » این باغ دحش متعلق 
بخود شما است ما انتظاد دادیم شما دعوت ما دا قبول 


2 ترست حسوانات 7 نکن وت : الته مایثما 


۷ و 


حقوق خوبی هم خواهيم پرداخت . 


پایان جلد اول 


٭ پر 


